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پیشینه نام ایران
این استادتمام افزود: برخی معتقد هستند که وقتی می گوییم ایران این کلمه وام گرفته 
از آریایی اســت یعنی سرزمین آریاها. پس قبل از اینکه آریایی ها بیایند به این سرزمین چه 
می گفتند؟ می دانیم که ســرزمین کنونی ایران قبل از اینکه به صورت یک کشور رسمی در 
ابتدای قرن بیستم در جامعه بین الملل ثبت شود، از جانب غربیان پرشیا یا سرزمین پارس 
نامیده می شــد. شایان اشاره اســت که پیش تر نیز و در زمان ساســانیان واژه ایرانشهر به 
دفعات مورد اســتفاده قرار گرفته است. ولی عقب تر که برویم دیگر این حوزه جغرافیایی 
لزوما اســمش، اســمی که ما الان می گوییم نیســت یعنی نامش لزوما ایران نبوده و هر 

بخشی از آن بسته به زمان و مکان، نامی جداگانه داشته است.
و امــا اصــل صحبت من: ببینیــد ما همه مان با یــک روایت کلاســیک در کتاب های 
مدرســه مان اخت گرفته ایم یعنی اینکه وقتی که تاریــخ می خواندیم این جور تاریخ را به 
ما درس می دادند که یک سرزمینی هست به نام ایران که در حوالی سه تا پنج هزار سال 
پیش، اقوامی از مناطق شمالی تر دسته دسته واردش می شدند. گروه هایی از این مهاجران 
در نواحی شــمال شرق یا همان خراســان بزرگ ساکن شده و پس از آن به عنوان پارت ها 
شــناخته شدند. برخی به سمت مناطق غربی در زاگرس رفته که بعدها ماد نامیده شدند 
و گروهی دیگر به سمت جنوب در جغرافیایی که الان فارس و خوزستان نامیده می شود، 
قرار گرفتند که سپس پارس خوانده شدند. و سپس تاریخ را از اینجا این گونه برای ما درس 
دادند که شاهنشــاهی ماد از به هم پیوستن شاهک نشــین های کوچک در برابر تهاجمات 
همیشــگی آشور شکل گرفت و سپس داستان برآمدن کوروش هخامنشی و هخامنشیان، 

اشکانیان، ساسانیان، حکومت هایی که بعد از اینها می آیند تا می رسیم به تاریخ معاصر.
ایــن روایت، فلات ایران را همچون دشــتی فراخ تصویر می کند کــه هیچ کس در آن 
نیست و ســپس با ورود رمه داران آریایی تبار از قسمت های شمالی تر مثل جنوب اوکراین 
و دشــت های آسیای مرکزی، آرام آرام پرجمعیت شــده و همین مردمان بعدها سرمنشأ 
شاهنشــاهی های هخامنشی، اشکانی و ساسانی می شوند. در واقع هدف من از سخنرانی 
این اســت که بگویم این روایت، ۹۹ درصد تاریخ ایران (یا بهتر اســت گفته شود: پیش از 
تاریخ ایران) را کاملا نادیده گرفته است. یعنی ۹۹ درصد اتفاقاتی که در پیش از تاریخ (قبل 
از پنج هزار سال پیش) فلات ایران رخ داده را شما اصلا در این روایت نمی شنوید. شاید این 
پرسشی بجا و منطقی باشــد که چرا این قدر این روایت خاص پررنگ شده است؟ و اینکه 
روایت صحیح تر که مبتنی بر یافته های باستان شناسی و تاریخی جدید است، چیست؟ به 
اعتقاد من سه دلیل عمده در پرتواتر شدن روایت نخست نقش داسته است. نخست اینکه 
زمانی که تاریخ نویســان انتهای قاجار می خواستند تاریخ ایران را برای خواندن مردم ایران 
تدوین کنند به نوعی ســعی داشتند تا آن حس ناسیونالیســم تضعیف شده ایرانی را هم 
زنده بکنند، به نوعی قصد داشتند به ایرانِ مضمحلِ انتهای قاجار که دیگر از نظر فناوری 
عقب مانده بوده، از نظر بوروکراسی اداری واقعا فاسد بوده و از دنیای مدرن به شدت عقب 

افتاده بوده، هویتی دوباره ببخشند و از همین روی برایشان هم مهم بود که دست بگذارند 
روی قسمت های باشکوه تاریخ ایران که همان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان هستند. 
دلیل دیگر این است که واقعا آن موقع اطلاعات باستان شناسی چندانی درباره تمدن های 
پیش از هخامنشیان در دست نبود. شما ممکن است بگویید خیلی خوب اینکه برای ۱۵۰ 
سال پیش هست ولی ما هنوز هم که هنوز است می رویم کتاب فروشی، کتاب تاریخ ایران 
می خواهیم بخریم قســمت پیش از تاریخ ایران تنها چند صفحه گنگ و مات است. نکته 
مهم این اســت که برای پُرکردن همین چند صفحه در حداقل ۲۰، ۳۰ سال گذشته خیلی 
کار باستان شناسی انجام شده است. بعد شما ممکن است بپرسید که خب حالا اگر در ۲۰، 
۳۰ ســال گذشته این همه کار انجام شــده چرا هنوز قسمت پیش از تاریخ ایران تنها چند 
صفحه اســت؟ این دلیل سوم و دقیقا جایی اســت که من و همکارانم در جایگاه متهم، 
نشســته ایم. این تقصیر ما اســت یعنی تقصیر من و همکارانم است که هیچ وقت نتایج 
کاوش های باستان شناسی را آن گونه که شایسته است، عامه فهم نکردیم تا وارد کتاب های 
تاریخ عمومی هم بشــود. ما باستان شناسان عموما تخصصی نوشتیم و در کنفرانس های 

تخصصی خودمان برای همکارانمان صحبت کردیم.
سفر در تاریخ و پیش از تاریخِ کمتر شناخته شده

حال به پرســش دوم و اصلی این سخنرانی خواهم پرداخت و اینکه روایت صحیح تر 
که مبتنی بر یافته های باستان شناســی و تاریخی جدید است، چیست؟ برای سفر در تاریخ 
و پیش از تاریخِ کمتر شناخته شده سرزمینمان، قصد دارم داستان را با هخامنشی ها شروع 
کنم. هخامنشی ها که هستند؟ آیا کوروش و داریوش بزرگ دقیقا نوادگان رمه داران آریایی 
بودند که حوالی چهار تا پنج هزار سال پیش از استپ های شمالی وارد فلات ایران شدند؟ 
یا نوادگان اعقاب عیلامیان فارس بودند که زبان و دینشــان تحت تأثیر فرهنگ های هند و 
اروپایی (آریایی) دیگرگون شــده بوده است؟ شواهد پژوهش های متعدد ژنتیکی در تأیید 
این گزاره است که همواره در طول ادوار پیشاتاریخی و تاریخی گروه های جمعیتی انسان 
وارد فلات ایران شدند و همواره گروه هایی نیز از این جغرافیا خارج شدند. اما چرا این قدر 
این فرهنگ های وارداتی هند و اروپایی مهم هســتند؟ پاســخ ساده است: به این دلیل که 
اثر فرهنگی که گذاشتند هنوز که هنوز است پابرجاست. آن اثر این است که این زبانی که 
من الان بدان تکلم می کنم و شــما هم متوجه می شــوید که من دارم چه می گویم، ریشه 
در زبانی دارد که نخســتین گویشورانش همان اقوام مهاجر بودند و پیش از ورود آنها در 
جــای جای فلات ایران، زبان های بومی دیگری بــوده که اکنون کمتر اثری از آنها در میان 
است. مثلا می دانیم یکی از آن زبان ها، زبان عیلامی بوده که جزء زبان های هند و اروپایی 

که منتسب به این اقوام مهاجر آریایی هست، طبقه بندی نمی شود.
نکته کلیدی بحث من این اســت کــه زمانی که آریایی ها وارد فلات ایران می شــوند 
فلات ایران خالی از جمعیت و مراکز تمدنی نبوده اســت. بلکه براساس مستندات متقن 
باستان شناختی دقیقا در بازه زمانی ای که اقوام آریایی دارند وارد فلات ایران می شوند، این 

ســرزمین هزاران سال بوده که از کشــاورزی و دامپروری عبور کرده بوده، روستاهای اولیه 
در آن شکل گرفته بودند، روستاها به هم  پیوسته و شهرها پدید آمده بودند، شهرها بزرگ 
شدند و دولتشهرها درست شدند. دولتشهرها مکان های جغرافیایی بودند که مشتمل بر 
یک یا بیش از یک شــهر و روستاهای اطراف آنها بوده است. این دولتشهرها دارای حاکم، 
کاهن، خدایان، زبان و بعضا خط بودند. مثال های این شهرهای پیش از تاریخی در گستره 
فلات ایران پرشــمار است: تپه سیلک کاشــان، تپه حصار دامغان، چغامیش و شوش در 

خوزستان، کنارصندل جیرفت، شهر سوخته زابل و... .
اکنون می دانیم که قبل از ظهور شاهنشاهی هخامنشی  در منطقه ای که الان مشتمل 
بر بخش هایی از اســتان های فارس و خوزستان است پادشاهی وجود داشته به نام عیلام 
که خود از چندین شــهر به وجود آمده بود که مهم ترینشان انشــان (تل ملیان در استان 
فارس) و شوش بوده است. پادشــاهی عیلام مبتنی بر مکتوبات به جای مانده از آن، خط 
نوشتاری داشته و جالب است که بدانیم خطش یکی از آن خط های استثنائی دنیاست که 
به صورت کاملا مجزا توســط انسان اختراع شده است. عیلام چطور به وجود آمد؟ عیلام 
خود از به هم پیوســتن دولتشــهرهایی که قبلا در این منطقه جغرافیایی بودند پدید آمد. 
حول و حوش بین پنج تا ســه هزار سال پیش بازه زمانی هست که عیلامی ها در فارس و 
خوزستان و بخش هایی از زاگرس ساکن هستند و این تقریبا مقارن با زمانی است که امواج 
مهاجرتی آریایی ها وارد فلات ایران شــدند. پس دقت بکنیــد فلات ایران خالی نبوده که 
اقوام آریایی بیایند پرش بکنند. بلکه مراکز تمدنی متعددی در سرتاسر این پهنه جغرافیایی 
وجود داشتند. اگر پرسیده شود که ساکنین فلات ایران را قبل از ورود آریایی ها چه بنامیم؟ 
پاسخ من که عاریت گرفته از کلام همکارم آقای دکتر مهرداد ملکزاده است، این است که 

بهتر است آنان را «ایران زمینی» خطاب کنیم.
عیلامی ها؛ نوادگان جمعیت های ایران زمینی

عیلامی هــا از کجا آمدند؟ عیلامی ها در واقع نوادگان جمعیت های ایران زمینی بودند 
که اجدادشــان روستانشین بودند. در باستان شناسی یک روستای اولیه مثلا نزدیک به ۲۰۰ 
نفر جمعیت داشــته اســت (این عدد بسته به اقلیم می توانسته بســیار متغیر باشد). در 
روســتاهای نخستین معماری خانه ها عموما عین هم اســت به غیر از یک یا دو خانه که 
خانه آن کســی اســت که ما به او می گوییم کدخدا. خانه او کمی بزرگ تر بوده است. در 
روستاهای نخستین طبقات اجتماعی آن چنان متمایز نشده بوده است و مهم ترین ویژگی 
روســتاها این بوده که تقریبا همه مایحتاجش را با کشــاورزی و دامپروری تولید می کرده 
است. نشانه های روستاهای باستانی که ما در فلات ایران می توانیم پیدا کنیم قابل شمارش 
نیســتند. از تپه گنج دره، آسیاب، سراب و شیخی آباد در کرمانشاه تا چیاسبز در خوزستان و 
تپه های ســنگ چخماق غربی و شرقی در شاهرود، تپه چشمه علی و پردیس در تهران و 
زاغه و ســگزآباد و ابراهیم آباد در قزوین و... و این تازه درصد کوچکی از روستاهایی است 
که باستان شناســان شناختند و رفتند کاوش کردند و منتشر کردند و ما می دانیم مربوط به 

چه بازه زمانی است. بعدا برخی از این روستاها بزرگ تر شده و واحدی را به وجود آوردند 
به نام شهر. شهر فرقش با روستا چیست؟ یکی اینکه بزرگ تر است و چند هزار نفر در آن 
ساکن هستند. ولی از آن مهم تر این است که ما در باستان شناسی چند ویژگی خیلی خاص 
در شــهر می توانیم ببینیم که بفهمیم با یک شهر مواجه هستیم. شهرها گذشته از ابعاد 
بزرگ تر، اماکنی با معماری کاملا متفاوت دارند که مربوط به حاکم یا کاهن آن شهر است. 
دیگر ویژگی متمایزکننده شــهرهای نخستین از روستاها، وجود مشاغل مختلف و طبقات 
اجتماعی است. شهرنشینان همه چیز خودشان را خودشان تولید نمی کردند، بلکه بخشی 
از مواد مورد نیازشان را در داد و ستد با دیگران به دست می آوردند؛ بنابراین لزوما تمامی 
افراد جامعه شهرنشین تولیدکننده غذا نبودند. پس اجداد عیلامیان شهرنشین برمی گردد 
به نخســتین روستاییانی که در آن منطقه زندگی می کردند. البته نباید فراموش کرد که در 
زمان شکوفایی عیلام، در دیگر مناطق فلات ایران هم مراکز جمعیتی در شکل شهرنشینی 

وجود داشته است که به تعدادی از آنها اشاره شد.
روستاییان نخستین در فلات ایران

اکنون زمان پرســش بعدی است و اینکه روستاییانِ نخســتین که اجداد شهرنشینانِ 
سپسین فلات ایران بودند، از کجا آمدند؟ اکنون به مدد پژوهش های فراوان باستان شناسی 
پیش از تاریخ در فلات ایران می دانیم که اجداد این روستانشینان، جمعیت های شکارورز-
گردآورندگانی بودند که در جای جای فلات ایران از حدود ۴۵ هزار سال پیش پراکنده شده 
بودند. زندگی شــکارورز-گردآورنده مبتنی بر گردآوری دانه ها، میوه ها، حشــرات، شکار و 
لاشه خواری بوده است. مهم ترین تمایز شــکارورز-گردآورندگان با روستانشینان این بوده 
که آنان تولید غذا نداشتند و به جای استقرار در یک جا، مدام در حال حرکت و جابه جایی 
بودند. این اجتماعات انســانی حدودا شــامل ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بودند و در یک دره یا دره های 
اطرافش مدام پرسه می زدند. یعنی مثلا در یک غار یا پناهگاه صخره ای یا کنار یک دریاچه  
یا رودخانه ای برای مدتی اقامت می کردند و پیرامون آن به شــکار و گردآوری مواد غذایی 

می پرداختند.
شــواهد حضور این جمعیت های شکارورز-گردآورنده از بسیاری از مناطق فلات ایران 
گزارش شده است. این شواهد شامل آثار بدنی این مردمان در شکل سنگواره و استخوان، 
ادوات سنگی و بقایای جانورانی است که توسط این مردمان شکار شدند. از جمله اماکن 
مکشوفه منتســب به این دوره (پارینه سنگی) می توان به محوطه های ذیل اشاره کرد: در 
ســمنان، محوطه های میرک، دلازیان، چاه جم، در زاگرس، دره خرم آباد لرستان، غارهای 
قمری، کنجی، یافته و پاسنگر، در کوهدشت لرستان (منطقه هُمیان) در کرمانشاه، غارهای 
بیســتون، دواشگفت، باوه یوان، در فارس غارهای اشــگفت گاوی و غار بوف و در سمت 

شمال ایران، غارهای هوتو، کمربند، علی تپه و کمیشان و... .
در فلات ایران پهنه های عظیمی از دســت افزارهای سنگی  متعلق به انسان های این 
دوره وجود دارد که برای کیلومترها گسترش داشته و بالغ بر صدها هزار دست افزار سنگی  

روی سطح پراکنده اســت (میرک در سمنان، کوهرنگ در بختیاری، بندپی در نوشهر و...) 
باید توجه داشــت که در ادبیات باستان شناســی به بازه زمانی سه و نیم میلیون سال قبل 
تا شــش هزار سال پیش را عصر سنگ نام گذاری کرده اند؛ یعنی هزاران سال پیش از آنکه 
انسان بتواند مس را ذوب کند، مفرغ درست کند یا آهن را اصلا بتواند ذوب کند، چون ذوب 
آهن نیاز به کوره ای دارد که درجه حرارتش خیلی بالاســت و انســان تا حدود ۲۷۰۰ سال 

پیش به چنین فناوری ای نرسید.
این  انسان های شکارورز-گردآورنده فلات ایران خود از کجا آمده بودند؟ حالا دوباره یک 
پله می رویم عقب تر، اینها خودشان هم از اعقاب انسان های هوشمند هوشمندی بودند که 
برای اولین بار طبق شواهدی که ما داریم حدود ۴۲ تا ۴۵ هزار سال پیش وارد فلات ایران 
شدند. استناد من برای این ادعا، کاوش های باستان شناسی انجام شده در غار پِبده در منطقه 
لالی در استان خوزستان است که تیمی مشترک از ایران و انیستیتو مکس پلانک آلمان در 
آن مشغول تحقیق هست و نتایج سن سنجی رادیوکربن این غار به همراه دست افزارهای 
سنگی و بقایای استخوان های جانوران انتساب این غار به زمان یادشده را تأیید کرده است. 
در کنار غار یادشده، بقایای انسان هوشمند هوشمند با قدمتی فراتر از ۴۰ هزار سال پیش از 

دیگر محوطه های فلات ایران مانند غارهای بوف و یافته نیز گزارش شده است.
نیای مشترک انسان ها

بنا به شواهد متقن باستان شناسی، انسان شناسی و ژنتیک، نیای مشترک تمامی مردمان 
کنونی زمین در حوالی ۶۰ تا ۷۰ هزار ســال پیش قاره آفریقا را به مقصد دیگر نقاط جهان 
تــرک کرد. فلات ایران یکی از نخســتین جغرافیایــی بوده که در ســر راه این اجتماعات 
خارج شده از آفریقا قرار داشته است. این  انسان های هوشمند هوشمند، اولین شکارچی-
گردآورندگانی بودند که به صورت دسته های کوچک، آرام آرام در فلات ایران پخش شدند 
و بعد در ادامه می آیند می شوند آن روستاهای اولیه بعد می آیند می شوند شهرهای اولیه، 
بعد دولتشهرها شکل می گیرند، بعد پادشاهی عیلام به وجود می آید، بعد شاهنشاهی ماد 

و هخامنشی و تا می آییم جلوتر.
یک پله قبل تر، قبل از اینکه انســان های هوشمند هوشــمند از آفریقا وارد فلات ایران 
شــوند چه؟ آیا در آن زمان (قبل از حدود ۵۰ هزار ســال پیش) فلات ایران خالی از سکنه 
بوده است؟ خیر، شواهد بی شمار باستان شناسی حاکی از این است که نوع دیگری از انسان 
به نام انســان نئاندرتال در ایران زندگی می کرده است. انسان نئاندرتال که شاید اسمش را 
شنیده باشــید، پسرعموی ماست و پسرعموی تنی ما هم هســت، زیرا اکنون می دانیم با 
همدیگــر تبادل ژن کرده ایم. ما همه مان یک تا چهار درصد در ژنمان، ژن نئاندرتال داریم. 
قبلا اگر اســم نئاندرتال به گوشمان می خورد همیشــه یادآور یک موجود زمخت پشمالو 
بــود که با یک گرز در غار ایســتاده تا فقط یکی را بگیرد بزند. این تصویر منفی را اشــتباه 
در بازســازی بدن و چهره نئاندرتال ها در ابتدای قرن بیســتم برای ما درست کرده است. 
در ابتدای قرن بیســتم جمجمه های آدم های بیمار و به نسبت پیر مبنای بازسازی چهره 
نئاندرتا ل ها بودند. درست مانند این است که جمجمه و بدن فردی ۸۰ ساله و بیمار را در 
دو هزار ســال دیگر مبنای بازسازی چهره و اندام ما قرار دهند. با پیشرفت علوم دیجیتال 
و توانایی رایانه ها در ساخت مدل های سه بعدی، اکنون می دانیم که اگر صورت و موهای 
نئاندرتال را اصلاح کرده و لباسی امروزین به او بپوشانیم، تشخیصش برای غیرمتخصصان 

بسیار دشوار خواهد بود.
پس اکنون می دانیم که قبل از اینکه انســان های هوشــمند هوشمند از آفریقا خارج 
شــوند این نئاندرتال ها بودند که در فلات ایران زندگــی می کردند، اما کجای فلات ایران؟ 
پاسخ بازهم ســاده است: تقریبا در سرتاســر آن. یکی از جاهایی که ما الان داریم کاوش 
می کنیم غار قلعه کرد است در نزدیک آوج، استان قزوین. اگر نام این محوطه را در موتور 
جست وجوگر گوگل قرار دهید، متوجه خواهید شد که این غار قدیمی ترین محوطه باستانی 
در فلات ایران اســت. قدمت لایه های باستانی غار قلعه کرد فراتر از ۴۷۰ هزار سال است. 
نئاندرتال ها از ۴۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سال پیش در کره زمین و از جمله در فلات ایران زندگی 
می کردند. این به این معنی است که سابقه حضور انسان در ایران به قبل از انسان نئاندرتال 
بازمی گردد. نئاندرتال ها مثل اجداد انســان هوشــمند هوشمند ما، شــکارورز-گردآورنده 
بودند. آنان شــکارچیان زبردســتی بودند و به خوبی با محیط خشن و سرد پیرامون خود 

سازگاری داشتند.
همان گونه که اشــاره شد، پیش از انســان نئاندرتال نیز انواع دیگری از انسان (انسان 
راست قامت، انسان هایدلبرگ، انسان دنیسووا) (؟) در ایران زندگی می کردند که ما شواهد 
حضور آنها را در شــکل ابزارهای سنگی  اش داریم. گرچه شواهد سنگواره ای این انسان ها 
هنوز از ایران گزارش نشــده اســت ولی دور تا دور فلات ایران مملو از شواهد سنگواره ای 
این انسان هاســت، در گرجستان، در پاکستان، در آســیای مرکزی، در ترکیه و در جمهوری 
آذربایجان. بنا به شــواهد ســنگواره ای و باستان شناختی، انســان راست قامت حوالی دو 
میلیون سال پیش از آفریقا خارج شده و شواهد باستان شناسی در ایران و مناطق پیرامونی 
آن به روشــنی حاکی از این اســت که فلات ایران از حددود دو میلیون ســال پیش محل 

سکونت انواع جوامع انسانی بوده است.
صحبت پایانی من این اســت که فلات ایران دارای ســابقه چند صد هزار سال حضور 

انسان است و یکی از معدود مناطق روی کره زمین است که حضور انسانی ممتد دارد.

یورونیوز: باستان شناسان می گویند بقایای اسکلت هایی را در گورپشته  های باستانی متعلق 
به فرهنگ گورچالی در بلغارستان، رومانی و مجارستان یافته اند که نشان می دهد شماری 

از انسان های عصر نوسنگی به سوارکاری می پرداخته اند.
اولین شواهد اهلی شدن اسب که تا کنون یافت شده است، به پنج هزار و ۵۰۰ سال پیش 
بازمی گردد. این در حالی است که قدیمی ترین ارابه های اسب پیداشده به حدود چهار هزار 

سال پیش تعلق دارند.
تیمی از دانشمندان برای این تحقیق بقایای پنج نفر از مردمان فرهنگ «یامنا» را که در 
رومانی، بلغارستان و مجارستان یافت شده اند، مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دادند. این 
مردمان گروهی از دامداران استپی بودند که در دوره نوسنگی در نواحی شمال دریای سیاه 
و دریای خزر زندگی می کردند و در دفن مردگان خود از فرهنگ گورچالی تبعیت می کردند.

خصیصه اصلی فرهنگ گورچالی  که از سده های ۳۶ تا ۲۳ پیش از میلاد ادامه داشت، 
خاک سپاری مردگان در چاله هایی در گورخانه ها به حالت طاق باز با زانوهای خمیده بوده 
است. پیش تر مطالعات نشان داده بودند که بخشی از زندگی بشر امروزی در ۱۰ هزار سال 
پیش از آمیختگی ژنتیکی و گســترش فرهنگ یامنا در نقطه اتصال جنوب شــرق اروپا به 

آسیا تأثیر پذیرفته است.
در پژوهش جدید همچنین بیش از ۲۰۰ اسکلت متعلق به ۳۹ مکان باستانی در سراسر 
جنوب شرقی اروپا را که قبلا مورد مطالعه قرار گرفته بود، تحت بررسی مجدد قرار گرفتند.
دانشــمندان می گویند پنج اســکلت یامنا، همراه با ۱۹ اسکلت دیگر از نمونه بزرگ تر، 
نشانه هایی از اسب سواری را نشان می دهند. این نشانه ها شامل تغییر در شکل حفره های 
ران، آســیب به مهره ها در نتیجه بالا و پایین رفتن مســتمر ناشــی از نشستن پشت اسب، 

محل های خاص اتصال عضلانی در پاها و همچنین صدمات ناشــی از افتادن، لگد زدن یا 
گاز گرفتن اســب ها بوده است.. مارتین تراتمن، انسان شناس زیستی در دانشگاه هلسینکی 
فنلاند و نویسنده ارشــد این مطالعه، در این باره می گوید: «اسکلت ها هیچ تغییر فرم کلی 
را نشــان نمی دهند، آنچه مشاهده می شــود تغییرات کوچک به منظور سازگار شدن بدن 
با وضعیت جدید و آســیب های جزئی مفصلی اســت. در مجموع افــراد فرهنگ یامنا از 

وضعیت سلامتی فوق العاده خوبی برخوردار بوده اند».
آقای تراتمن اضافه کرد: «این علائم فیزیولوژیکی که نشان از اسب سواری دارند، نظیر 
علائم کشــیدگی اســکلتی عضلانی و تحلیل مفاصل، باعث نمی شود که افراد در زندگی 
متفاوت به نظر برســند. در واقع شما نمی توانید تفاوت یک فرد گاوچران با یک فرد عادی 
را تنها از نحوه راه رفتنش تشخیص دهید». باستان شناسان پیش تر با تحقیق روی بقایای 

اســب های یافت شده در جنوب شــرق اروپا نوع حیواناتی را که انسان های باستانی سوار 
می شدند، مشخص کرده بودند. دکتر تراتمن دراین باره می گوید: «این اسب ها البته به نوعی 
اسب وحشی منقرض شده نزدیک تر بودند. آنها شبیه به اسب های شوالسکی بودند یعنی 
تنومند، با ســینه های ســتبر و گردن قوی و اندازه ای کوچک مایل به متوســط. اسب های 

جنگی قرون وسطایی در اروپا تقریبا شکل مشابهی داشتند».
محققان می گویند از آنجا که وســایل مرتبط با ســوارکاری از مواد پوســیدنی ساخته 
می شدند (مانند طناب های از جنس الیاف و قطعات چوبی) و با گذر زمان از بین رفته اند، 
در نتیجه بررسی آثار سوارکاری بر بقایای اسکلت های انسانی می تواند مفید تر از کنکاش 

در بقایای اسب ها و فرهنگ مرتبط با آنها باشد.
دیوید آنتونی، انسان شــناس در دانشــگاه هاروارد  می گوید: «در گورســتان های دوران 

نوســنگی که در استپ ها واقع شده اند، گاه اســب ها هم رده با گوسفندان و گاوها در کنار 
انسان دفن شده اند و گرزهای سنگی تراشیده شده به شکل سر اسب قابل رؤیت هستند».

قربانی کردن دام مانند گوســفند، خوک، بز و اســب در آیین های خاک ســپاری فرهنگ 
یامنا رواج داشــته است. پیش تر شــواهدی از زنده به گور شدن اســب ها در کنار انسان ها 
در عصر آهن به دســت آمده بود. دانشــمندان می گویند حضور اسب ها در فرهنگ یامنا 
و مشــخص کردن میزان گســتردگی آن  می تواند به توضیح مســئله مهاجرت انسان های 
باستانی در عصر نوســنگی کمک کند. همچنین آزمایش های دی ان ای در زمینه مطالعه 
اهلی ســازی اسب ها می تواند به ما کمک کند تا متوجه شــویم اسب های وحشی مدرن 

چگونه از نسل اسب های باستانی به وجود آمده اند.
نتایج تحقیقات تازه در نشریه علمی «Science Advances» منتشر شده است.

کشف قدیمی ترین شواهد از اسب سواری در جهان

از نگاره ها تا دیوارنگاره 
هنر معماری از شــاخص ترین هنر های دوران قاجار اســت به ویژه تزیینات به کار رفته در بنا ها که خود نوعی آثار 
هنری محســوب می شوند. نقاشی های دیواری، ازاره های سنگی و مرمرین که دارای نقوش گیاهی و حیوانی هستند، 
نقاشــی بر روی ازاره های ســنگی، آینه کاری، گچ بری و کاشی کاری و نقاشــی روی آینه و شیشه از عمده ترین تزیینات 

بنا های این دوران محسوب می شود.
دیوارنگاری در دوره قاجار هم حالت تزیینی داشته و هم وسیله ای برای نمایش شکوه صاحبان اماکن بوده است. 
نقاشی دیواری در اوایل دوره قاجار بیشتر به دربار پیوسته و وابسته بود؛ چراکه حامیان و سفارش دهندگان عمده آن 
بودند  اما به مرور و با گذشت زمان در میان توده مردم گسترش یافت. شهر تبریز در دوره قاجار به دلیل هم جواری با 
روســیه و عثمانی و به عنوان دروازه اصلی ارتباط ایران با جهان غرب و امتیاز ولیعهدنشینی، بسیار توسعه یافت و با 

ضرورت های تازه ای روبه رو شد.
می توان بیشترین نمود نقوش و نگاره های دیواری را در موقعیت های مختلف اتاق طنبی خانه های قاجاری تبریز 
به عنوان مهم ترین بخش آنها، مشــاهده کرد. در سردرها، طاقچه ها، سرطاقچه ها، قطاربندی ها و سقف های موجود 
در محیط و معماری اتاق مســتطیلی، محرابی، ذوزنقه، چندضلعی و... تا حد زیادی به ترکیب بندی عناصر بصری و 
انتخاب موضوع نقاشی ها متناسب با موقعیتشان، توجه شده است. بیشترین تعداد موضوعات نقاشی شده، به ترتیب 

مربــوط به نقوش تزیینــی گیاهی، گل و بوته و گل و گلدان اســت و دیوارنگاره ها با موضوع طبیعت ابنیه و طبیعت 
انسان، تعداد قابل ملاحظه ای را شامل می شوند. استفاده زیاد از موضوع طبیعت و ابنیه متنوع معماری، ضمن اشاره 
به تأثیرپذیری این موضوعــات از نمونه های اروپایی، می تواند دلیلی بر محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 
استفاده از تصویر انسان نیز باشد، چراکه در  نگاره هایی که پیکره های انسانی دارای محوریت هستند، پرتره های آنان در 

خانه های مختلف، گویی به طور عمد مخدوش شده اند.
خانه تاریخی حریری تنها خانه قاجاری تبریز است که شاه نشین آن از کثرت نقش و طرح در دیوار هایش بهره برده 
است. نقوشی که در نوع خود بی نظیرند و این بنا به دلیل تزیینات دیوارنگاری ارزشمند یکی از چشم نوازترین خانه های 
دوره قاجار در تبریز محسوب می شود. در دیوارنگاره های خانه حریری نقش مایه های اروپایی با نقوشی ایرانی-اسلامی 
همخوانی یافته و با طرح و جلو ه ای خاص و منحصربه فرد، به تجلی رسیده است. بخشی از تزیینات خانه حریری به 
ویژه نقاشی های دیواری این خانه، از هنر غرب بهره گرفته است. اکثر نقاشی دیوارنگاره های خانه حریری جنبه روایی 

دارد و حضور انسان در آن قابل مشاهده است و این ویژگی در خانه های دیگر تبریز دیده نمی شود.
این تالار دارای ۱۸ طاقچه اســت که نقاشــی های اصلی، درون طاقچه ها طراحی شده اند و در اطراف طاقچه ها 
نقوش تزیینی حاشــیه ای به کار رفته اســت. از جمله نقاشــی های این خانه دو مجلس از داستان حضرت یوسف و 

زلیخاســت که در دو طرف سالن اجرا شده اســت. طرح ها بسیار ظریف و با پیونددادن هنر قاجاری با نگارگری ایجاد 
شده اند. استفاده از نقوش دیواری در این خانه ها بیانگر اصالت فرهنگی صاحبان خانه هاست.

نقاشی های خانه حریری دارای دو قسمت هستند که قسمت اول طرح های بالایی و قسمت دوم طرح های قسمت 
پایین اتاق. در نقاشی های قسمت های پایین سالن از پیکره در ترسیم استفاده نشده و شامل نقاشی های طبیعت گرا، گل 
و مرغ است و در قسمت بالایی سالن از پیکره ها، تصاویر شکار و طبیعت بی جان استفاده شده است. در این نقاشی ها 
پیکره ها با چهره هایی بدون احســاس ترســیم شــده اند ولی چهره ها کاملا واضــح و دارای خصوصیات پیکره های 

ترسیم شده در دوران قاجار هستند.
در تقســیم بندی موضوعی دیوارنگاره ها می توان گفت، نگاره هایی با مضامین: بزم، پرتره، شــکار، طبیعت، ابنیه و 
طبیعت، طبیعت و انســان، طبیعت و انســان و ابنیه، کشــتی و دریا، طبیعت بیجان، حیوان، فرشته، گل و مرغ، گل و 

گلدان، گل و بوته و نقوش تزیینی گیاهی وجود دارند.
نقوش طاقچه ها شــامل دو مجلس از داســتان حضرت یوسف و زلیخا، چهار مجلس از میهمانی های زنانه و دو 

نقاشی که پیکره مردی قاجاری را با اسب نشان می دهد که همه در دسته بندی نقوش بزمی قرار دارند.
در تاریخ نقاشــی ایران تنها دو صحنه از داســتان حضرت یوسف دارای اهمیت تصویری بالایی بوده و پرتکرار نیز 

شده اند که یکی صحنه «گریز یوسف از زلیخا» و دیگری لحظه «ورود یوسف به میهمانی زنان مصر» است.
به نظر می رســد به دلیل هم زمانی معمــاری این خانه ها که اغلب متعلق به تجار، بازرگانان و متمولین شــهر ها 
بوده اســت، نقاشان موضوعات مشــابهی را در دیوارنگاره ها انتخاب می کردند. خانه بروجردی ها در کاشان و عمارت 

چهلستون در قزوین نیز دیوارنگاره هایی با مضمون «داستان حضرت یوسف و زلیخا» را دارا هستند.
این دو صحنه از داستان حضرت یوسف و زلیخا در آثار کمال الدین بهزاد در کتاب بوستان سعدی نیز به تصویر کشیده 
شده است. این اثر هم اکنون در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. بیتی از شعر سعدی نیز در آن کتابت شده است.
و دیگر داستان یوسف و زلیخا «لحظه ورود یوسف به مجلس زنان مصر» مشهور است که در کتاب بوستان سعدی 

توسط کمال الدین بهزاد به تصویر کشیده شده است.
نقاشی یوسف و زلیخا، اثر بهزاد یکی از نقاط عطف تاریخ نقاشی ایران محسوب می شود و بدین سبب بسیار به آن 
پرداخته شده است. بررسی های انجام شده بر روی این نگاره بیشتر به خوانشی مذهبی و عرفانی می انجامد، ولی فارغ 

از این نوع نگاه در یک دیدگاه تطبیقی از منظر بصری نیز به نتایج بسیار قابل توجهی می توان دست یافت.
با توجه به نگاره یوسف و زلیخا اثر نگارگر برجسته دوره صفوی، کمال الدین بهزاد در کتاب بوستان سعدی و تجزیه 
و تحلیل این نگاره و مقایسه این نگاره با دیوارنگاره های خانه حریری می توان گفت، دیوارنگاره مربوط به خانه حریری 

از منظر بصری و شاخصه های تصویری در این مقطع زمانی در معرض تغییرات اساسی قرار گرفته است.
در نگاره «گریز یوســف از دام زلیخا» و بررســی حالت چهره و البســه پرســوناژ ها، زلیخا با پیراهنی حریر گلدار با 
سرآستین های گشاد به تصویر کشیده شده است. پوشش زلیخا از پارچه ای بسیار نازک با دامن سبزرنگ چین دار دیده 
می شــود. دست های حنابسته زلیخا خبر از پایبندی نقاش به آداب و رسوم سنتی قاجاری دارد. لیکن در آرایش مو و 
اســتفاده از تاج پر و گل سر های غیرمعمول قاجاری می توان گفت گریزی به آرایش مو های زنان اروپایی دارد. حالت 
چهره زلیخا هیچ نشانی از تمنا ی عشق ندارد و چهره ای بی احساس و نامتعادل با بار حسی روایت سوژه دارد. ابرو های 

پیوسته زلیخا و آرایش چهره او باز برگرفته از سنت های پیشین نقاشی چهره در دوران قاجار است.
در بخش دیگری از مجلس نظاره گر تصویری از حضرت یوســف هســتیم که پیراهن ســرداری بلند قرمزرنگ با 
تزییناتی به ســبک ایرانی بر تن دارد. کلاهی که بر ســر حضرت یوسف نقاشی شده است بیشتر شبیه کلا های جنگی 
به سبک نقاشی قهوه خانه ای تصویر شده است، با گیسوان بلند و باز هم ابرو های پیوستی سبک قاجاری. در طراحی 
زیردامنی از طرح های بته جقه سبزرنگ استفاده شده است که باز حکایت از بازگشت به اسلیمی های سبک های پیشین 
دارد. حالت چهره یوسف نیز بدون احساس و سرد نقاشی شده است و در آن چهره نیز نشانی از ترس یا نگرانی دیده 

نمی شود.

مبلمان، پرده ها و یراق پرده ها همچنان به ســبک اروپایی نقاشی شده است. آنچه که از داستان حضرت یوسف و 
زلیخا در حکایت یا روایت گریز یوسف از دست زلیخا تعریف شده است و در نقاشی استاد کمال الدین بهزاد نیز آشکار 
می شود، هفت پله یا هفت خانه یا هفت اتاق حکایت شده است که زلیخا از پی یوسف هفت پله یا طبقه و هفت خانه 
را طی می کند، لیکن در دیوارنگاره خانه حریری نشانی از هفت خانه یا هفت پله وجود ندارد و حتی می توان گفت با 
دقت در کف فضای به تصویر کشــیده شده که حاوی بوته های سبز بر روی خاک است، شاید فضای بیرونی را تداعی 

کند. بنابراین می توان گفت نقاش حتی پایبندی به روایت ها و حکایت ها را نیز در نظر نگرفته است.
در نگاره «گریز یوســف از دام زلیخا» و بررســی حالت چهره و البســه پرســوناژ ها، زلیخا با پیراهنــی حریر گلدار با 
سرآســتین های گشاد به تصویر کشیده شده است. پوشــش زلیخا از پارچه ای بسیار نازک با دامن سبزرنگ چین دار دیده 
می شــود. دســت های حنابسته زلیخا خبر از پایبندی نقاش به آداب و رسوم ســنتی قاجاری دارد. لیکن در آرایش مو و 
اســتفاده از تاج پر و گل  ســر های غیرمعمول قاجاری می توان گفت گریزی به آرایش مو های زنان اروپایی دارد. حالت 
چهره زلیخا هیچ نشانی از تمنا ی عشق ندارد و چهره ای بی احساس و نامتعادل با بار حسی روایت سوژه دارد. ابرو های 

پیوسته زلیخا و آرایش چهره او باز برگرفته از سنت های پیشین نقاشی چهره در دوران قاجار است.
*مسئول موزه هنر مکتب تبریز (خانه تاریخی حریری)

محمدعلی گلاب زاده، پژوهشــگر و کرمان شــناس: این هفت سین هم حکایت عجیبی 
اســت، انگار سایر حروف آدم نیســتند! اگه باید روزها و ماه ها از پی هم بگذرند و عمر 
انســان ها سپری شود و نوروزی بیاید، تا این هفت عزیز دردانه حروف، با کر و فر هرچه 
تمام تر بر پهنه ســفره های میلیون ها ایرانی و تاجیــک و افغان و... جا خوش کنند و بر 

زمین و زمان فخر بفروشند.
برگزاری نوروز در بعضی از کشــورها به لحاظ نوع برگزاری آن حدیث دیگری دارد، 
می گویید نه، سری به آقا ماشاءاالله، پیرمرد سقط فروش سر گذر ما بزنید و جلوی او نام 
«سنجد» را ببرید، آن وقت ببینید چگونه چین بر ابرو می زند و با اوقات تلخی در مقابل 
شما می ایستد و حتی اگر کمی صمیمی تر باشید، برای برخورد با شما، چند قدمی هم 

دنبالتان می کند.
تکلیف «ســیر» هم که معلوم اســت، وقتی آن را میل می کنید اگرچه فشار خون را 
تنظیم می کند و برای هزار درد و مرض خوب است، اما کنار هر که بنشینید، خرده خرده 
خود را از شــما کنار می کشد، تا بوی آن آزارش ندهد. حالا ای کاش دیگر طعنه به پیاز 
نمی زد که: «تو مسکین چقدر بدبویی». «سبزه» هم که این روزها تکلیفش معلوم است، 
اگر می توانید دور و برش گذر کنید تا آن وقت ببینید گذرتان به کجا می افتد. «سکه» هم 
که حرفش را نزنید، مرد می خواهد که شــانه زیر بار ســنگینی بهایش بگذارد و قامت 
خم نکند، مگر آنکه آن را در جای دیگری جست وجو کنیم، مثلا همین «اردش میرزای 
خودمان»! با ورهم شــوری هایی که درآورده، چنان کارش ســکه شده است که مبین و 
مپــرس. این جناب آقای دکتــر اردش میرزا دارای مدرک نهم دبیرســتان، چنان کوس 
لمن الملکی سر می دهد که پناه بر خدا! حالا بقیه مواردش بماند که اگر بگویم و شرح 
بدهم، چنان سر انگشت حیرت به دندان می گیرید که اصل از یاد زدن آن در ظرف سمنو 
غافل می شــوید! گفتم «سمنو» آن هم که از کفار هفت سین است، هنوز جایی نبوده و 
پرستوهای عاشــق از راه نرسید و شبنم، چهره گل را نوازش نداده و شست وشو نکرده، 
صدای دختر همســایه ما بلند شــد که ننه جون من سمنو می خواهم یار شیرین دهنو 
می خواهم» باور کنید آدم پشتش می لرزد، این دختر آن قدر عقل ندارد که لااقل مصرع 
قدیمی دوم را عوض کند و بگوید «شــویِ شیرین دهنو می خواهم» و اما «سیب»، این 
یکی هم که با همه خواصش دردسر شده، تا آدم جوان است به جای آنکه آن را برای 
حفظ سلامتی میل کند، همه اش دنبال «سیب زنخدان» است، وقتی که پیر شد، از صبح 
تا شــب چندین سیب می خورد که کلســترول و اسید اوریکش پایین بیاید، اما نتیجه ای 
ندارد و تنها باید از آن به عنوان زنگوله پای تابوت استفاده کرد. «ساعت» هم تکلیفش 
معلوم است، اصلا دیگر در فرهنگ ما جایی ندارد تا بر سفره هفت سین بنشیند، ساعت 
۹ جلســه رسمی تشکیل می شود، ســاعت ۱۰:۳۰ مدیرکل سلانه سلانه وارد می شود و 
زمانی که با اعتراض رئیس جلســه روبه رو می شــود، می گوید: حالا مگه چطور شده؟ 
بروید ترافیک را درست کنید تا من سر وقت برسم. اگر به ایشان بگویید اداره شما همین 
چند قدمی اســت، فورا جواب می دهد که: بله ببخشید مگر ارباب رجوع می گذارد آدم 
ســاعتش را نگاه کند؟! خدا رحم کرده که صدای ایشان به گوش ارباب رجوع نمی رسد 
والا فریاد می زد: که آقا به خدا دروغ می گوید، من بیچاره سه ساعت است که پشت در 

ایشان معطل مانده ام و مرا نپذیرفته اند.
«ســرکه» هم نگو و نپرس، آقای «بوردش میرزا» از صبح تا شب چرتکه می اندازد 
و بالا و پایین می کند که ببیند سَــرِ که کلاه بگذارد! و چگونه ماشــین چپ شده و صاف 
شــده را به عنوان ماشین خانم دکتری که از مطب تا خانه و بالعکس با آن رفت و آمد 
می کرده، به شما قالب کند ببخشید که قلم، بهاری شد و به هر طرف که خواست، رفت، 
اجازه بفرمایید تا اشتباهات دیگری را رقم نزده، سر اصل موضوع، یعنی هفت سین تاریخ 
کرمان برویم. همان طور که عرض شد هفت سین حکایتی است هزاران ساله که درباره 
آن بســیار گفته اند و شنیده ایم، تردید نیست که این سنت ملی از ارزش و اعتبار خاصی 
بر خوردار اســت حداقل اینکه عمری که درازای تاریخ دارد و از معبر روزگاران گذشته 
تا به اینجا رسیده اما از آنجا که به قول شاعر: فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، 
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر، فکر کردم این بار درباره هفت سین تاریخ کرمان 
بنگارم، البته در میان ده ها و صدها سین این تاریخ، هفت تا از بهاری هایشان را برگزیدم 
که در این روزهای وجود و ســرور بکشد خنده از ز دل لبت بنوازد روان مُلتهبت س: ۱ـ 
ســعدی کرمانی۲ ـ سردار نصرت ۳ـ سرهنگ زاده ۴ـ ســمبل باجی ۵ـ سید الصراقین 
۶ـ ســید علویه ۷ـ سلجوقیان. سعدی کرمانی: از سعدی کرمانی شروع کنیم که رشته 
طنزمان گسســته نشــود. میرزا ســعدی کرمانی طنزپرداز معروف عصر قاجار بود که 
«ســعدی کرمانی» تخلص می کرد. او می گفت: من و سعدی خیلی با هم فرق نداریم 
الا اینکه «یای» فامیل من از پشت سر «دال» خود را به قبل از آن رسانده و به این ترتیب 
به جای اینکه سعدی شوم، سعید شده ام! منم سعدی و غیر من نیست کس حروفات 
نامم شده پیش و پس او در برخی موارد نیز «آئینه» تخلص می کرد، کما اینکه وقتی در 
میان جمعی مورد بی  مهری و کم توجهی حاکم قرار گرفت، خطاب به او گفت: تا به کی 
محو صورت دگری، ســوی آئینه هم بکن نظری و زمان دیگری کلانتر را این گونه مورد 
خطاب قرار داده و گفته بود: کلانتر تو را تیر بر دل نشــیند چو خاری که پهلوی پشــکل 
نشیند با این شعر او، محضر گرامی سعدی کرمانی را ترک می کنیم که: روزی که پدر نام 
تو را یوســف کرد، آن روز چراغ عمر خود را پُف کرد. سردار نصرت: سین دیگری که به 
میهمانی ســفره های دل شما می آید، سردار نصرت پسر مرتضی قلی خان وکیل الملک 
اســت که صدالبته پدربزرگش در کرمان خدمات ارزنده ای انجــام داد که یکی از آنها 
مجموعه وکیل، شــامل کاروانسرا، حمام، بازار و مســجد است. اینکه سردار نصرت در 
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی کار کرد یا نکرد و شرح روزگارش در عرصه سیاسی 
چگونه بود، شرح مفصل و مطلوبی دارد که از حال و حوصله این مطلب خارج است 
لذا به ذکر خاطره ای بســیار آموزنده اکتفا می کنیم و آن اینکه: ناظم الاسلام کرمانی در 
کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» (ص ۱۸۱) می نویســد: سردار نصرت، کنسول روس را به 
خانه خود دعوت کرد، در اطــاق مهمان خانه علاوه بر خوراکی های مختلف، یک عدد 
شــمعچه انگلیســی (مانند فندک) روی میز گذاشته شــده بود تا اگر کنسول خواست 
سیگار بکشد از آن استفاده کند، اتفاقا کنسول، سیگار برگ خود را بیرون آورد و با سختی 
و برافروختن چند عدد کبریت که به همراه داشــت، آن را روشــن کرد. ســردار نصرت 
با تعجب کنســول را مخاطب قرار داد و گفت: جناب کنســول چرا ســیگارتان را با این 

کبریت های بدبو، روشن می کنید و از این شمعچه که آماده روی میز گذاشته شده است، 
اســتفاده نمی فرمایید؟ کنســول روس در جواب می گوید، چون آن شمعچه خوش بو، 
انگلیسی اســت و این کبریت بدبو، مال وطنم روسیه اســت و بوی وطن می دهد! من 
این کبریت بدبوی روســی را بر آن شــمعچه خوش بوی انگلیسی و غیروطنی ترجیح 
می دهم. سرهنگ زاده: کورس منظورم همان عزیز هنرمندی است که به وجود او افتخار 
می کنم، هم او که خطاب به آســمان گفت: «آســمون ایرانو وردار و برو» که صدالبته 
و در خشک ســالی های پیایی این دیار باید بگوید «آســمون ایرانو وردار و ببار» تا شــاید 
آســمان گوش به حرف ایشــان بکند و بارش رحمت خود را باز هم بر ما نازل فرماید. 
اما اینکه چرا حضرت کورس خان به فامیل «سرهنگ زاده» مزین شدند، وجه تسمیه آن 
چیست، داســتان جالبی دارد که شنیدنی است. پدر ایشان حسین خان درجه دار ارتش 
در یک عملیات نظامی مأمور آرام کردن گروهی از یاغیان بلوچ شــده بودند که بر ســر 
تپه ای مقاومت می کردند و هر کدام از سربازان همراه او تکان می خوردند او را با گلوله 
می زدند. هیچ کس جرئت پیشــروی نداشــت، در همین حال حسین خان جلو رفت تا 
گزارشی به عرض فرمانده برساند که ناگهان اسب او بدون آنکه سوارش بخواهد، چهل 
نعل حرکت کرد هر چه حسین خان خواست جلو او را بگیرد نتوانست، بلوچ های یاغی 
دیدند ســواری این چنین بی پروا به سوی آنها در حرکت اســت و هر چه تیر می اندازد 
بی فایده اســت. فرمانده یاغی ها وقتی این وضع را دید خطاب به بقیه همراهان گفت: 
واالله این همان سیف الاســلام خالد ولید اســت که این طور بی کله می آید، لذا فرار را بر 

قرار ترجیح دادند.
اسب حسین خان مستقیما بر بالای تپه رفت و ایستاد. در این موقع سربازها و فرمانده 
او هم از راه رســیدند در این موقع حسین خان، حیرت زده از این شجاعت، خطاب به او 
گفت آفرین حسین خان، تو از امروز «سرهنگ» هستی. به این طریق یک اقدام ناخواسته، 
او را به درجه ســرهنگی رســاند و از آن به بعد فامیل این خانواده ســرهنگ زاده شد. 
حســین خان گفته بود بعدها فهمیدم که آن اســب را که عاریتی بوده و اصلا به بلوچ 
تعلق داشت، زمانی بر سر همان تپه و در همان سنگر «فحل» کرده بود و آن روز که من 
بر پشــتش ســوار بودم، به یاد آن خاطره یک باره دیوانه وار من را برداشت و آن بلا سرم 
آورد که صدالبته آن بلا به نعمت تبدیل شــد. سمبل باجی: سین دیگر در تاریخ کرمان 
این بانوی رابری است که از گوشه کلبه محقر عسگر کفشدوز، به مقام ملکه دربار قاجار 
و همسر فتحعلیشاه رسید و چنان کبکبه و دبدبه ای به هم زد که به قول کرمانی ها «بیا 
و به ســیل». ماجرا از این قرار است که وقتی فتحعلی خان جهانبانی (فتحعلیشاه) در 
سال ۱۲۰۷ به عنوان نایب السلطنه از سوی آقا محمد خان مأمور فتح کرمان شد، پس از 

وقایعی که در کرمان و سیرجان گذشت، نوبت به فتح قلعه رابر رسید.
مردم و سربازان در این قلعه سنگر گرفتند مدت ها طول کشید تا فتحعلی خان قلعه 
را فتح کرد. ریش ســفیدان رابری شکست خورده، شمشــیر و تفنگ را به اردوی معلی 
آوردند، فتحعلی خان آنها را عفو کرد و چون می دانست منطقه خوش آب و هوای رابر  
دختران زیبایی دارد، خواســت تا دختری از این منطقه را به زنی بگیرد، از طرفی مردم 
که می دانســتند جان زن و فرزندانشــان در خطر اســت، آنها را از شهر به دور دست ها 
فرســتاده بودند  الا بیچاره عسگر کفشــدوز که از ناتوانی زن و فرزند را در کنار داشت و 
مأموران پس از تلاش زیاد به عرض رســاندند که دختــر در رابر باقی نمانده، الا دختر 
یک کفشــدوز که بسیار نحیف و لاغر است، گفت: همان را بیاورید، دخترک رنگ پریده و 
گرسنگی خورده عسگر را به نزد او آوردند، سریعا عقدش کرد  اما از آنجا که ناتوانی دختر 
مانع از انجام وظایف زناشــویی اش می شد، او را با خود به تهران برد و در سرای خود، 
شاهانه از او پذیرایی کرد و به قول کرمانی ها «پر و پفتال» مفصلی به او خوراند تا قبراق 
و ســر حال شد و راهی حجله. عجیب اســت که شب زفاف این دو، درست همان شب 
مــرگ آقا محمد خان بود؛ به عبارت دیگر خان قاجار، زیر تیغ انتقام دادار جان می داد و 
نایب السلطنه حضرت فتحعلیشاه در حجله تشریف داشتند. جالب است که این دختر 
بی دســت و پای رابری در میان صدها همسری که فتحعلیشــاه داشت، چنان قاپ او را 
زده بود که حضرت شاه برایش شعر می گفت که: «تو دلبر جانانی  ای دختر کرمانی»... 
ســمبل باجی برادری به نام علی اکبر داشت که شــاه او را به لقب خانی مفتخر کرد و 
چون دایی فرزندان شاه و سمبل باجی بود، به او خالو یا همان دایی می گفتند. خانواده 

خالویی، فرزندان همین علی اکبرخان هســتند. سید الصراقین: نام این سید بزرگوار که 
روزگاری دست  در  دست پسرانش از کوچه دیوانخانه امام جمعه به دفتر خانه اش واقع 
در میــدان ارگ رفت و آمد می کرد، از آن جهت زیب و زیور این مطلب قرار گرفت و پای 
سفره هفت سین تاریخ کرمان سبز شد که خاطره دیگری را عرض کنم: وقتی رضا شاه 
در سال ۱۳۲۰ پس از استعفا راهی بندرعباس شد که به جزیره موریس برود، در کرمان و 
در محلی که امروز به نام باغ موزه هرندی معروف است، توقف دو، سه روزه ای داشت، 
در ایــن زمان تصمیم گرفت دارایی خود را بین بچه ها، به ویژه محمدرضا تقســیم کند؛ 
بنابراین دستور داد تا یک نفر عکاس یکی از سردفتران رسمی و رئیس ثبت اسناد نزد او 
بیایند . عکاسی که به او مراجعه کرد، سهرابی بود که پای او مشکل داشت و می لنگید ـ 
سر دفتر هم  همین حضرت حجت الاسلام سید الصرافین بود که به درد سهرابی گرفتار  و 
لنگ لنگان قدمی بر می داشت، رئیس ثبت هم مرحوم معین زاده بود که اتفاقا لنگ بود.

ســید علویه: این ســید بزرگوار، در واقع همان سبزه هفت سین تاریخ کرمان است؛ 
به خصوص آن روز که شــال ســبزی بر گردن انداخت، قرآنی به دست گرفت و خود 
را به آقا محمدخان رســاند و او را به جدش و به آن قرآن ســوگند داد که دســت از 
خون ریزی مردم بی گناه کرمان بر دارد. باری، این ســید  معلم مدرسه گنجعلی خان یا 
همان کاروانســرای امروزی بود که وقتی دید ســربازان خان قاجار به مدرسه حمله 
کردند، دستور داد درها را بستند و خود از در شمالی و از طریق بازار کفاش ها و حاج آقا 
علی درســت روبه روی مسجد ابراهیم خان، خود را به خان قاجار رساند و آن گونه که 
عرض شــد، دهنه اســب او را گرفت و گفت: خان قاجار بس است، تو را به این قرآن 
بگو دست از سر این مردم بر دارند و در این موقع آن دیوانه گرگ صفت، شمشیر از کمر 
کشــید و آن سید مظلوم را به شهادت رساند. خان قاجار گفته بود: شب هنگام، پیامبر 
(ص) را بــه خواب دیدم که چهره از من برگرداندنــد و گفتند «این یکی دیگر چرا؟». 
فردای آن روز آقا محمد خان دستور داد مراسم تشییع باشکوهی به عمل آورند. خود 
او نیز شــال عزا بر گردن آویخت و پیشــاپیش آنها حرکت کرد و در همان محلی که 
سید را به شــهادت رسانده بود، به خاک سپرد. این مقبره که در جوار او ناظم الاسلام  
کرمانی، مؤلف تاریخ بیداری نیز آرمیده اســت، کنار مســجد ابراهیم خان و در خیابان 
شریعتی، روبه روی کوچه معروف به برق قرار دارد. به راستی آن همه که از این خیابان 
گذاشته اید، یک  بار شده که بر مزار این سید جلیل القدر که به گردن همه ما کرمانی ها 
حق دارد و آن نویسنده نامدار و افتخار آفرین کرمان زمین یعنی ناظم الاسلام فاتحه ای 
بخوانید؟  ســلجوقیان: مگر می شود در هفت سین تاریخ کرمان، از سلسله ای که  صد 
ســال بر این دیار حکومت کرد و مســجد ملک (امام) آن، نشــان هزار سال تعهد و 
پایبندی مردم کرمان به آیین مقدم اسلام است، یادی نکرد؟ بانی این مسجد تورانشاه 
سلجوقی از اخلاص ویژه ای بر خوردار بود، به خصوص وقتی با آن مرد نجار که برایش 
کار می کرد، مواجه شــد و دید دست پسرکی را در دست دارد. به نجار گفت: این پسر 
بچه به ترک ها شــباهت بیشتر دارد. نجار گفت: تا وقتی ســربازان تو به دلیل نبودن 
ســربازخانه دور شهر می گردند و هرشب در خانه ای اتراق می کنند، هر اتفاقی ممکن 
اســت، ضمنا این ســؤال را روز قیامت خداوند از تو خواهد کرد. تورانشاه بسیار متأثر 
شد و دستور داد تا همه کارهای نیمه تمام تعطیل و تمام مردم شهر کمک کنند تا در 
اســرع وقت سربازخانه ای ساخته شود و ســربازان در آن سکنی بگزینند. گویا او نیت 
کرد که ســه تیر بیندازد، محل فرود اولی مسجد، دومی سربازخانه و سومی محله ای 
که مقبره اش نیز در همان جا باشد، ساخته شود. تیر اول جایی افتاد که امروز مسجد 
ملک یا امام است. محل سربازخانه هم مشخص نیست اما محل تیر سوم همان جایی 
است که امروز به آن محله شاه عادل می گویند و در عمق خیابان احمدی قرار دارد، 
چون این واقعه در روز سه شــنبه اتفاق افتاد، این محله را سه شــنبهی نیز نام نهادند 
و مقبره تورانشــاه هم در همین محله وجود دارد. افسوس که پس از او برادرانش با 
هم نساختند و کرمان را به روزگاری درآوردند که بیچاره مردم این دیار به غزها راضی 
شــدند. البته در این میان ایرانشــاه به دلیل همنشینی با مفسدان و بداندیشان، نقش 
بیشتری ایفا کرد و به چنان فسادی گرفتار آمد که علما حکم تکفیرش را صادر کردند. 
صحبت مفســدان و بدفعلان/ مردم نیک را تباه کند/ هرکه با دیگ همنشــین بشود/ 

جامه خویش را سیاه کند.

فلات ایران دارای ســابقه چند صد هزار سال حضور انسان اســت و یکی از معدود مناطق روی کره زمین است که حضور انسانی ممتد دارد. دکتر حامد 
وحدتی نسب، دکترای انسان شناسی دانشگاه ایالتی آریزونا (آمریکا)، اســتاد تمام و مدیر  گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس در نشستی که در 
کافه تاریخ برگزار شــد، به بررسی مفهوم شناسی واژه ایران و ســپس تبارشناسی ایرانیان و دیرینگی سکونت در آن پرداخت. آنچه در ادامه می خوانید، 
متن تلخیص شــده سخنرانی اوست.  در ابتدای سخن بایســتی مفهوم و منظورم از واژه «ایران» را تعریف بکنم تا متوجه شویم درباره کجا و در مورد چه 
جغرافیایی می خواهم صحبت بکنم؟ چون من در تمام مدتی که صحبت خواهم کرد، مدام واژه ایران را به کار خواهم برد. پرســش نخســت این است 
که منظور از ایران یعنی چه؟ آیا مراد این گربه ای است که اکنون در سال ۱۴۰۱ در جنوب غرب آسیا قرار گرفته و ما در آن زندگی می کنیم؟ یا منظورمان 
ایران فرهنگی یا هر جایی که تحت تأثیر تمدن ایران واقع شده، است؟ همگی آگاهیم که مرزهای سیاسی در درازنای زمان منقبض و منبسط می شدند. 
زمانی از خوارزم تا مصر تحت ســلطه سیاســی ایران بوده و در زمان هایی (همانند پایان صفویه) وسعت سیاسی ایران تنها محدود به چند استان بوده 
اســت. در اینجا به جهت دوری از پیچیدگی ناشی از این قبض و بسط  شدن ها و به جهت سادگی کار، زمانی که صحبت از ایران می شود، منظورم فلات 
ایران است. فلات ایران واحدی جغرافیایی است که مابین چندین عارضه محیطی محصور است. در شمال آن البرز و دریای مازندران قرار دارد، سمت 

چپش می شود زاگرس، سمت راستش می رود تا افغانستان و در جنوب هم محدود به خلیج فارس و دریای عمان است.

تبارشناسی ایرانیان

گیسو فکوری نوشاد*

مفاخر کرمان در آینه هفت   سین بهاری


